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«مصائب شیرین» یک وزارتخانه
مي دانیم مشکل اشــتغال فقرا با پول حل نمي شود و پول پاشي 
بــه روش طرح هاي ضربتي اشــتغال و بنگاه هاي زود بــازده لزوما 
منجر به ایجاد اشــتغال پایدار نمي شــود. اگــر وزارتخانه بخواهد 
با اجــراي طرح هــاي تکاپــو و حرکت براســاس توانمندســازي، 
مهارت افزایي، ساماندهي منابع خرد، حمایت از اشتغال دانش بنیان 
و بنگاه هــاي خرد و کوچــک و خانوادگي و... ایجاد اشــتغال کند، 
طبیعتــا باید بســیاري از متغیرهــا و رویکردهاي روتین و ســنواتي 
متولیــان امر را اصــلاح کند و ایــن تغییر پارادایمیــک در نظامات 
تصمیم ســازي و تصمیم گیــري و اجرائي تا جا بیفتد، کار ســختي

 در پیش  رو خواهد بود.
اگــر «گفتمــان خیرجمعــي» وزیــر رفاه، بــر نقش تعــاون و 
همکاري هــاي جمعــي و مشــارکت هاي گروهــي تأکیــد کند به 
نظام سازي و نهادســازي در زمینه واگذاري کار مردم به خود مردم 
بپردازد و امور مربوط به بخش حمایتي، توانبخشــي و... را در قالب 
NGO هــاي نیکوکاري ســامان بدهــد -آن هم بعــد از دولتي که 
اعتقادي به NGO ها نداشــت و به مقابله با آنها بر مي خواســت- 
قطعا امري زمان بر و صعب خواهد بود صرف نظر از اینرســي اي که 

در نظام اداري براي واگذاري تصدي گري وجود دارد.
براي اینکــه در این وزارتخانه ۱۱میلیون نفر فاقد پوشــش بیمه 
درمان به امان خدا رها نشــوند تا بــا هر بیماري صعب العلاجي به 
زیر خط فقر ســقوط کنند یــا اینکه براي تأمیــن هزینه هاي درماني 
خود محتــاج کمک مســتقیم غیرهدفمند و غیرشــفاف نهادهاي 
حمایتي شــوند، آنها را بــا اعطاي یارانه بیمــه اي (تقبل حق بیمه 
درمان) تحت پوشــش بیمه درمان همگاني قــرار دادند تا با عزت 
و کرامــت خدمات مورد نظر درمان پایــه را دریافت کنند. اینجا هم 
کار ســختي در پیش اســت، چون نظام اداري کشــور عادت کرده 
منابع را به صــورت غیرنظام مند و ناعادلانه توزیع کند. به ویژه آنکه 
عده اي، همیشــه دوســت دارند که از روش هاي پوپولیســتي براي 
ایفــاي وظایف دولت در حــوزه خدمات اجتماعي اســتفاده کنند. 
امري که در انتخابات ریاســت جمهوري مطرح شــد و با رأي مردم 

شکست خورد.
اگر شــما بخواهید نظام درآمــد- هزینه خانوار و آزمون وســع 
را شــکل دهید و نیز یــک ســامانه و پنجره واحد خدمــات رفاه و 
تأمین اجتماعي ایجــاد کنید که از همپوشــاني ها، برخورداري هاي 
من غیر حق، برخورداري هــاي مضاعف و مازاد و... جلوگیري کنید، 
علي القاعده کار ســختي دارید، هم در بین دســتگاه هایي که در یک 
فضاي غیرشــفاف خدمات رســاني مي کردند و هم در ساختاري که 

همیشه مبتني بر طرح هاي پوپولیستي اقدام مي کرد.
اما این همه مشکل نیست. حیطه عمل وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعي یک حیطه نرم افزاري و خدمات رســاني است و مثل سایر 
وزارتخانه ها از سازه هاي فیزیکي ملموس براي نشان دادن عملکرد 
موضوع فعالیت خود برخوردار نیســت و حتي در برخي موارد آمار 
عملکرد این وزارتخانه قابل تبلیغ نیست. به ویژه در زمینه پیشگیري 
و کنترل آسیب هاي اجتماعي و آمار آســیب دیدگان اجتماعي، باید 
توجه داشــت فقدان زیر ســاخت هایي مانند  سامانه و پنجره واحد 
خدمت، غربالگــري اجتماعي، نیازمندیابي فعــال و... که مي تواند 
مبناي آزمون وســع و ملاک تشــخیص افراد نیازمنــد و تعیین نوع 
نیاز و تقویم میزان نیاز آنان باشــد و نیز عــدم وجود احکام قانوني 
لازم بــراي این امر، بخش شــایان توجهــي از فعالیت هاي وزارت 
تعــاون، کار و رفاه اجتماعي در دوره اول دولــت تدبیر و امید را به 
فراهم سازي زمینه ها و زیرساخت هاي قانوني، جمع آوري اطلاعات 
و زمینه اي مطالعات و نیز گفتمان ســازي درحوزه توسعه اجتماعي 
و سیاســت اجتماعي و جریان ســازي اختصاص داد. در حال حاضر 
با فراهم شــدن مقدمات موصوف و نیز تصویب قانون احکام دائمي 
برنامه هاي توســعه و قانون برنامه ششم توسعه و نیز تعیین نحوه 
تأمین بار مالي طرح هاي اشتغال زایي و رفاهي، این حوزه آماده یک 

خیزش در دولت دوازدهم است.
اما علاوه بر موارد فوق، اگر بخواهیم «مصائب شــیرین» وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعي را برشــماریم، باید قدري هم به فضاي 
عمومي حاکم بر حوزه عمل ایــن وزارتخانه به عنوان متولي «وجه 
اجتماعي» دولت و «مدعي العموم اجتماعي جامعه» و سخن گوي 
«مصالح عامه» مردم در دولت یازدهم بپردازیم. وزارت تعاون، کار 
و رفــاه اجتماعي در دولت یازدهم با برخي مضایق، محدودیت ها و 
ملاحظات و مقتضیات مواجه بود که روند حرکتي آن را با مشکل و 

یا صعوبت مواجه مي کرد:
۱- مضایق و محدودیت هاي مالي دولت براي تأمین منابع مورد نیاز 
حــوزه رفاه و تأمین اجتماعي (به هر تقدیر وقتي هر جامعه یا بنگاه 
و یا خانواده اي دچار تنگناي مالي مي شــود، یکــي از نزدیک ترین و 
دم دست ترین حوزه ها براي صرفه جویي یا نادیده گرفتن در تخصیص 

منابع مالي، بخش هاي اجتماعي است.)
۲- غلبه نــگاه هزینه اي به حوزه رفاه و تأمیــن اجتماعي و رویکرد 
پســماندي به تأمیــن اجتماعي کــه آن را هزینه اي بــراي دولت و 

بنگاه ها در بخشي از جامعه مي داند.
۳- رویکــرد غالب بخش خصوصي و ســرمایه داري کــه هرگونه 
تــلاش بــراي بهره مندي عادلانــه عوامــل تولید به ویــژه کارگران 
و نیروهــاي فرودســت جامعــه از ارزش افزوده را، مانع توســعه

 قلمداد مي کند.
۴- گسیل شدن ســیل متقاضیان اشتغال به ویژه فارغ التحصیلان که 
به دلیل تأخیرانداختن در ورود به بازار کار در دولت قبل به ســمت 

آموزش عالي سوق داده شده بودند.
۵- ســالمندي جامعه و کاهش جمعیت فعال از یک طرف و میل 
شدید به بازنشستگي زودرس در اثر قوانین مصوب و دائمي شده در 
دولت قبل که تمایل به اشــتغال و کار و تلاش را در جامعه کاهش 

داده است، از طرف دیگر.
۶- اختصــاص حجم عظیمي از منابع به حوزه ســلامت که از یک 
طرف باعــث تحمیل بار مالــي مضاعف و متزاید به ســازمان هاي 
بیمه گر شــد و از طرف دیگر دســت دولت را براي تأمین مالي نظام 

چندلایه تأمین اجتماعي در مضیقه قرار داد.
بدیهي اســت در چنین شرایطي طرح مباحث سیاست اجتماعي 
و تأمیــن اجتماعــي و دفاع از آن، کاري اســت صعب و «مصائبي» 
را در پــي دارد که نتیجه اش «شــیرین» و دلچســب اســت؛ چراکه 
شــهد شیرین یک نظام رفاهي عزتمند و کرامت بخش و اعتلادهنده 
را در کام مــردم و به ویژه گروه ها و اقشــار هدفمند مي نشــاند و با 
توانمندســازي و مهارت افزایي، آنان را از افتادن به ورطه طرح هاي 
پوپولیستي نجات مي بخشد. پرواضح است که این «مصائب» اگر در 
اثر پایه گذاري یک نظام رفاهي اعتلابخش منجر به ســرافرازي ملي 
مردم شود، قطعا «شیرین» خواهد بود؛ طرحي که وزارت تعاون، کار 

و رفاه اجتماعي از نو درانداخت.

یادداشت
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وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي ماحصل ادغام سه وزارتخانه 
«تعــاون»، «کار و امــور اجتماعي» و «رفاه و تأمیــن اجتماعي» در 
دولــت دهم بود. این وزارتخانه در شــرایطي به دولت تدبیر و امید  
تحویل داده شــد که بســیاري از حیطه هاي کارکردي و عملکردي 
آن بنــا بر تصمیمــات دولت قبــل و بــا رویکرد هاي پوپولیســتي 
اتخــاذي در وزارتخانه ها و دســتگاه هاي اجرائي غیرمرتبط با حوزه 
رفــاه و تأمین اجتماعي اجرائي شــده بود.  بخــش درخورتوجهي 
از منابــع اختصاصي حــوزه رفاه و تأمین اجتماعــي که باید کارکرد 
خدمــات اجتماعــي پیــدا مي کرد، خــارج از نظــام رفــاه و تأمین 
اجتماعــي هزینه  بــود و به خاطر حقوق مکتســبه ایجادشــده و 
توقعاتي که دامن زده شــده بود، تغییر جهت ایــن منابع به راحتي 

امکان پذیر نبود.
به عنــوان مثال سیاســت هاي کلي اصل ۴۴ قانون اساســي در 
دولت هشــتم ابلاغ شد، ولي بند «ب» آن که ناظر بر واگذاري سهام 
دولتي و خصوصي سازي بود در دولت نهم ابلاغ شد و دولت مزبور 
بخش درخورتوجهي از واگذاري ها را انجام داد و چیزي براي دولت 
بعد باقي نگذاشــت. به ویژه آنکه در ایــن واگذاري هاي دولت نهم 
برخلاف نص صریح سیاســت هاي کلي اصل ۴۴ که مقرر کرده بود 
بخشــي از منابع حاصل از فروش سهام دولتي، صرف تقویت نظام 
تأمین اجتماعي (صندوق هاي بازنشســتگي مربوطه) شــود، نه تنها 
این تقویت صورت نگرفت بلکه حتي بدهي هاي ســنواتي و معوقه 
شــرکت هاي واگذاري به صندوق هاي بازنشستگي محاسبه و تقویم 
نشــد. به طور مثــال غالب ســهام دولتي صنعت فــولاد به بخش 
خصوصــي واگذار و صندوق فولاد وبال گــردن وزارت تعاون، کار و 

رفاه اجتماعي شد. 
در حوزه هاي ســهام عدالت، مسکن مهر و به ویژه هدفمندسازي 
یارانه ها و نیز تسهیلات اشــتغال زایي وضع به همین منوال بود که 
منابع درخورتوجهي از بودجه عمومي صرف این طرح ها شد بدون 
اینکه کارکرد خدمــات اجتماعي آنها مدنظر قــرار گیرد و منجر به 
توانمندسازي اقشــار و گروه هاي نیازمند شــود و بخش یارانه هاي 
اجتماعــي آن در چارچــوب نظام رفاه و تأمین اجتماعي ســامان و 
ســازمان یابد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي میراث دار بسیاري 
از نابساماني هاي ایجادشده دولت قبل در این حوزه شد. درحالي که 
منابــع معتنابهــي از کف دولت رفتــه بود و علاوه بــر آن از لحاظ 
اجرائي، مجلــس نیز به محض تغییر دولــت، قوانین و مقرراتي را 
براي محدود کردن حیطه عمل دولت یازدهم و بســتن دستان آقاي 
روحانــي تصویب کرد که عملا قدرت عمل وزارت تعاون، کار و رفاه 

اجتماعي را محدود مي کرد.
در حیطه اشــتغال نیز وضع به همین منوال بــود و دولت قبل 
در قالــب طرح بنگاه هــاي زودبــازده نزدیك به ۳۰ هــزار میلیارد 
تومان منابع را صرف پول پاشــي کرده بود و نه تنها اشــتغال پایدار 
ایجاد نشــده بود، بلکه «بي کاران» را به «بي کار بدهکار» تبدیل کرد. 
صرف نظر از اثرات وضعي و انتقالي این حجم از نقدینگي پمپاژشده 
به بازار مســکن، بازار پولي و بانکي و...، همچنین با انتقال صندوق 
فرصت هاي شــغلي و ادغام آن در صندوق مهــر و... عملا وزارت 
تعــاون، کار و رفاه اجتماعي در یکي از فعالیت هاي ســنواتي خود 

مسلوب الاختیار شده بود.
در حیطــه هدفمندســازي یارانه هــا نیــز بــا وجــود اینکه در 
وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــي وقت (ســال هاي ۸۵ و ۸۶) 
زیرساخت هاي مربوط به هدفمندسازي یارانه ها به موجب مواد ۱۱ 
و ۱۶ قانون ســاختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعي (نظیر پایگاه 
اطلاعات و...) فراهم شــده بود تا هدفمندســازي یارانه ها در بستر 
نظــام جامع رفاه و تأمین اجتماعي و بــا رویکرد خدمات اجتماعي 
عملیاتي شــود، یکباره کار هدفمندسازي یارانه ها به مرکز آمار ایران 
و وزارت امور اقتصادي و دارایي سپرده شد که هیچ مدخلیت و هیچ 
تخصصي در این زمینه نداشــتند؛ صرف نظــر از اینکه یارانه پردازي 
نقــدي، بدون آزمون وســع عملا میل به اشــتغال و بیمه پردازي را 
کاهــش مي دهد که  از این منظر هم لطماتي به رویکرد نظام رفاه و 

تأمین اجتماعي توانمندساز وارد شد.
در حــوزه حداقــل دســتمزد کارگــري نیــز دولت قبــل چون 
مي خواســت از یارانه نقدي براي مقاصد پوپولیستي خود استفاده 
کند و مي خواســت اثر آن روي اقشــار ضعیف جامعه بیشتر باشد، 
روند رشــد افزایش حداقل دســتمزد را کاهش داد و حتي کمتر از 
رشــد تورم تصویب کرد تا رقم دریافتي کارگــران بابت یارانه نقدي 
براي آنها مطلوبیت بیشــتري ایجاد کند و دولــت نهم بتواند از این 
مطلوبیــت کاذب به نفع خود اســتفاده کنــد و وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعي با یک عقب ماندگي سنواتي در رشد دستمزد کارگري 

مواجه شد.
نکته درخورتوجه دیگر درخصــوص حیطه عمل وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعي نســبت به ســایر بخش هاي دولت، این اســت 
کــه در این حوزه بخش اعظم فعالیت ها قابل تعلیق یا توقف براي 
بازنگري و اصلاح نیســت. به عبارت دیگــر در حوزه وزارتخانه هاي 
ســخت افزاري که پروژه هایــي فیزیکي را متولي هســتند، مي توان 
بــدون اینکه هزینه اجتماعي یا اقتصادي علي حده اي ایجاد شــود، 
کار را متوقف و آن را اصلاح یا اینکه کارها را تعلیق کرد تا شرایط و 
مقتضیات لازم فراهم شود. ولي در قالب بخش هاي وزارت تعاون، 
کار و رفــاه اجتماعــي توقف و تعلیق امور بــراي اصلاح یا جراحي 
نظــام اداري و... میســر نیســت و باید این قطار در حــال حرکت را 
اصلاح کرد. مثلا اگر بنا باشد به جاي اینکه حداقل دستمزد مطابق 
قانون متناسب و حتي بالاتر از نرخ تورم افزایش یابد تا کارگران حق 
قانوني خــود را بگیرند، طبیعتا اثر پوپولیســتي یارانه نقدي در نظر 
آنها کم مي شــود، این تغییر پارادایمیک اســت و تحقق آن سخت 

خواهد بود.
اگر قرار باشــد به عدالت معکوس یــا عدالت منفي پایان داده و 
از پرداخــت یارانه نقدي به افراد برخوردار جلوگیري شــود و یارانه 
افرادي را که اســتحقاق دریافت یارانه ندارند، قطع و منابع حاصله 
به افراد نیازمند اختصاص داده شــود و به جاي یارانه نقدي تورم زا 
و ضداشــتغال، از روش هاي دیگر یارانه پــردازي نظیر اعطاي یارانه 
بیمه اي (تقبل حق بیمه افراد نیازمند)، یارانه تحصیلي (بازگشت به 
تحصیل فرزندان خانواده هاي نیازمند)، اعطاي سبد کالا و... استفاده 
شــود، این تغییر رویکرد بنیادي است و طراحي و اجراي آن سخت 

و زمان بر است. 
ادامه در صفحه ۱۱
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فضای کمتر تجربه شده بعد از انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم، 
همچنان تعجب بسیاری از ناظران و کارشناسان سیاسی را برانگیخته 
است. معمولا بعد از هر انتخاباتی، جریان ناکام تصمیم می گیرد برای 
مدتی در ســکوت کامل، دلایل ناکامی خود را بررســی کند و البته، 
فضا را برای پیشــبرد برنامه های دولتی که از حمایت اکثریت مردم 
ایران برخوردار اســت، باز نگه دارد. در انتخابات سال ۹۲ و بعد از 
پیروزی روحانی، تا مدتی می شــد شوک ناشی از ناکامی را در جریان 
مقابــل دید. انفعال در بین آنان در حال گســترش بود، اما با وجود 
آرای ۲۴  میلیونی دکتر روحانی در انتخابــات اخیر، از همان فردای 
انتخابات، رویه های تقابلــی ایام انتخابات، نه تنهــا فروکش نکرد 
که در برخی موارد افزایش هم یافت. «شــرق» در نشستی با حضور 
صادق زیباکلام و احمد شیرزاد، به بررسی دلایل این اتفاق پرداخته 
اســت. این دو تحلیلگر سیاســی در یک بعدازظهر گرم تابســتانی 
میهمان «شرق» شــدند و در ســخنان خود، علاوه بر تحلیل فضای 
موجــود، توصیه هایی نیز به روحانی و همراهانش در مســیر دولت 
دوازدهم داشتند. زیباکلام، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران و از 
شناخته شده ترین نویسندگان رسانه ها و البته پای ثابت سخنرانی ها 
و مناظره ها در سراســر کشور است. احمد شــیرزاد هم از استادان 
بنام فیزیک، عضو شــورای مرکزی حزب مشارکت و رئیس کمیسیون 

آموزش و تحقیقات مجلس ششم است. 

 اگر فضای تند و رقابتی در جریان انتخابات ریاست جمهوری،  �
اتفاقی نه چندان عجیب باشــد، اما تداوم و شدت آن بلافاصله 
بعد از انتخابات، آن هم از طرف رقیبی که نیازمند تأمل در دلایل 
ناکامی خود دارد، پدیده ای تجربه نشــده است. نظر شما درباره 
دلایل رفتار چنــد طیف جریان اصولگرا با روحانی، دولت و حتی 

رأی دهندگان به او، چیست؟ 
زیباکلام: ما با چند موضوع مختلف در ماه های آینده مواجه هستیم؛ 
اینکــه دکتر روحانی چه رویکردهای کلانــی را برای دولت خود در 
چهار سال آینده دنبال خواهد کرد یا اینکه ترکیب کابینه دوازدهم به 
کدام سمت وسو می رود تا در کنار رئیس جمهور، از پس این فشارها 
بربیایــد و کارکردهای تخریبی علیه خــود را ناکارآمد کند و مباحثی 

از این دســت، اما بحث اصلی من این است که 
اپوزیســیون اصلاحات و آقای روحانی در چهار 
ســال آینده به کدام سمت وســو خواهند رفت 
و در سپهر سیاســی ما، مجموعه ای که به آنها 
اصولگرایان معتدل و میانه رو، طیف دلواپسان، 
جریانــات تند تر و البته طرفــداران احمدی نژاد 
می گوییم، چه رویکردهایی اتخاذ خواهند کرد؟ 
تند تر یا کند تر خواهند شد؟ مواجهه و رویارویی 
با دولت روحانی معتدل تر می شــود یا بغض و 
کینه بیشتری نشــان داده می شود. فکر می کنم 
این مبحث اصلی است و البته مایلم نظر دکتر 

شیرزاد را هم دراین باره بدانم. 
شــیرزاد: فکر می کنم اتفاقاتی در راه است که 

شــاید تحلیل آنها برای رســیدن به پاسخ سؤال شــما مفید باشد. 
جناح راســت باور دقیقی نســبت به آقای روحانی نداشت؛ چه در 
چهار ســال اول و چه در ایام انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم و 
حتی امروز، پدیده روحانی برای آنها پدیده ای مبهم بوده است. آنها 
تصوری در حد آقای هاشمی خیلی ضعیف تر از وی داشتند و هرگز 
تصور نمی کردند رئیس جمهور این طور محکم و جدی روی مواضع 
خود بایســتد، به ویژه در دو ماه اخیر این پدیده و نحوه عملکرد دکتر 
روحانــی، دور از باور آنها بود. در انتخابات گذشــته نکاتی را از قبل 
می دانســتند و تا این حد قابل پیش بینی بود که دکتر روحانی کسی 
اســت که مذاکرات هسته ای را راه اندازی کرده و ایده اصلی او برای 
دولتش، رســیدن به توافق بــا قدرت های جهانی بر ســر موضوع 
هسته ای است. حتی به نظرم رأی دهندگان به آقای روحانی در سال 
۹۲ هم این رویکرد را درســت پیش بینی کردنــد و با همین نگاه به 
ایشــان رأی دادند، اما اینکه دکتر روحانــی در حوزه های فرهنگی و 
سیاست داخلی به اصلاح طلبان نزدیک شود و در مواقعی نکاتی را 
مطرح کند کــه حتی در دولت اصلاحات از طرف اصلاح طلبان هم 
مطرح نشــده بود پدیده نوظهوری است که همچنان در باور جناح 
راست نمی گنجد. بنابراین باید بخشــی از رفتارهای اخیر آنان را در 

این راستا ارزیابی کرد. 
 یعنی بخشــی از مخالفت ها را در اثر شوکی می دانید که آقای  �

روحانی به جریان مقابل خود وارد کرده است؟ 
شــیرزاد: بله این شــوک وارد شــد. تصور جریان مقابل این بود که 
چهــره ای ماننــد دکتــر روحانــی در انتخابات چشــمه هایی برای 
جمع آوری رأی نشان می دهد، اما بعد از آن، می توان وی را مدیریت 
و مهار کرد. آنان به مرور فهمیدند دکتر روحانی قابل مدیریت نیست. 
در چنین شــرایطی طبیعی است که فشارها را افزایش دهند و همه 
کارهایی را که با آقای خاتمی کردند بر سر دکتر روحانی هم بیاورند. 
بااین حال اصرار دکتر روحانی این اســت که نشــان دهد قابل مهار 
نیســت. نکته دیگر این اســت که درهم ریختگی جناح اصولگرا که 
دکتر زیباکلام هم به آن اشاره کردند پدیده ای جدی و مهم است. اگر 
ما با جناح اصولگرای مدنی و سازمان یافته مواجه بودیم که احزاب 
متشــکل داشــتند، کنگره برگزار می کردند، مرکزیت آنها مشــخص 
بود، خط مشــی سیاسی و اقتصادی روشــنی را اعلام می کردند و بر 
آن وفــادار می ماندند، کار برای جریان اصلاحات و اعتدال آســان تر 
بود؛ اتفاقی که هم به ســود کشــور و هم کار سیاسی در ایران بود. 
متأسفیم که این رقیب متشکل را نداریم و این عقب ماندگی سیاسی 
و مدنی اصولگرایان مشــکلی برای کشور است؛ اتفاقی که به نوعی 
این جنــاح را غیرقابل پیش بینی می کند. این وضعیت به گونه ای بود 
کــه تا یک ماه مانده به انتخابات حتی نمی دانســتند چند کاندیدای 

اصلی دارند.
وقتــی افرادی مثل بذرپاش و زاکانــی در جمع گزینه های نهایی 
آنان قرار می گیرند، این یعنی این جریان با فقدان رجل سیاسی قابل 
طرح در کالیبر ریاســت جمهوری مواجه اســت. از سوی دیگر برای 
خــود من و بســیاری تحلیلگران اینکه ۱۶ میلیون رأی متکثر پشــت 
رئیســی قرار بگیرد، اتفــاق عجیبی بود. بنابراین نه می شــود گفت 
جناح متشتت و در هم ریخته است، نه جناح منسجم؛ گاهی فضای 
احساســی همه هواداران جریان مقابل را پشــت ســر کسی بسیج 
می کند و گاهی بســیار غیرمنجســم و درهم ریخته دیده می شوند و 
اختلافات بین آنها به اوج می رســد؛ مثــل اواخر دوران احمدی نژاد 
و حتــی در جریــان رقابت های انتخاباتی مجلس دهــم. اما درباره 
نکته اصلی سؤال شما یعنی پرخاش به دولت، به عنوان یک نظریه 
می گویم ممکن اســت این اتفاق، گذرا باشد. یعنی ما شاهد این حد 

سنگ پرتاب کردن در همه چهار سال آینده نباشیم و آنها به مرور به 
ســمتی بروند که همه منافذی که دولت در جهت مخالف نظرات 
آنان دنبال می کند، بســته شود. نمونه این اتفاق را در ماجرای لوایح 
دوگانه دولت اصلاحات مشاهده کردیم. هدف اصلی آقای خاتمی 
این بود که مســئله بررســی صلاحیت ها و قوانین انتخاباتی، یک بار 
برای همیشــه حل وفصل شــود. ما در مجلس ششــم از همان روز 
اول می دیدیم چگونه در حال بســتن فضا هستند. اما در حوزه های 
دیگــری مثل اقتصادی که اصولگرایان هم بدشــان نمی آید اقتصاد 
و مســائل بانک ها و... حل وفصل شــود، به نظرم چنــدان با دولت 
روحانی درگیر نخواهند شــد. براســاس این تحلیل و تجربه اســت 
که می گویم به نظرم ســنگ اندازی به تریبون ها تا دو ماه دیگر تمام 

می شود چون جناح اصولگرا هم در چنین فضایی ضرر می کند. 
 چرا؟  �

شــیرزاد: اینها خیلی زنده به ابهت و هیبت خود هســتند. برایشان 
مهم است که سخنگویان این جریان وقتی پشت تریبون قرار بگیرند، 
باید ابهتشان طرف مقابل را بگیرد. اگر هر روز چنین کنند ابهتی باقی 
نخواهد ماند. خبرهایــی هم آمده که برخی از لیدرهای اصولگرا از 
آتش بس و... سخن می گویند. خب اگر قرار به این بود، می توانستند 
از اول جلوی شعاردهنده های روز قدس و عید فطر را بگیرند. آقای 
روحانی مســیر درستی را طی کرده و صراحتا این پیام را داده که اگر 
بخواهند ابهت بشکنند، ایشان هم در برخوردهای خود تجدید نظر 
می کند. البته آنچه گفتم یک پیش بینی سیاسی است و در سیاست، 

هیچ چیز قطعی نیست. 
  دکتر شیرزاد اشــاره به ضرر جناح اصولگرا از تداوم فشارها  �

بــر دولــت کردند. دکتــر زیباکلام هــم در صحبت هــای خود 
دســته بندی اي از طیف های اصولگرا ارائه داد. در صحبت ها به 
انسجام نداشتن جریان مقابل اشاره شد. چنین جریان پلی گونی 
آیا از یک قوه عاقله بهره مند است که طیف های مختلف را کنترل 
کرده و تصمیم بگیرد بیش از این دولت مســتقر را تحت فشــار 
قرار ندهد تا دولت گره های بی شــمار مدیریت اجرائی کشــور را 
باز کند؟ فکر نمی کنید آنها نشان داده اند راه مفاهمه با آنها بسیار 

صعب العبور است؟ 
زیباکلام: من هم تا حدود زیادی با دکتر شــیرزاد هم عقیده هســتم. 
حملات تریبونی به دولت و رئیس جمهور کاهش می یابد؛ چون راه 
به جایی نمی برد. دکتر شــیرزاد درباره علائم هم درست می گوید. تا 
قبل از اینکه به این نشست برسم، چند رسانه تماس گرفتند و درباره 
برخی زمزمه های اصولگرایان درباره آشتی با دولت سؤال کردند. اما 
من می خواهم ماجرا را متفاوت ببینم. پرخاش 
تندروها رگی اســت کــه گرفته اســت و دلیل 
آن، ۲۴  میلیون رأی اســت. حتی خودشــان را 
شوخی شــوخی آماده کرده بودند که انتخابات 
به دور دوم برود. حسابشــان هم درســت بود؛ 
چــون معمــولا در مرحلــه دوم انتخابات، آرا 
ریزش می کند. اما اصولگرایــان به دلیل اینکه 
طرفداران خود را در هــر دو مرحله به صحنه 
می آورند؛ ریزش رأی کمتری دارند. بخشــی از 
پرتاب ســنگ ها به دولت بــه خاطر ۲۴ میلیون 
رأی اســت. اما من می خواهم از منظر دیگری 
نــگاه کنم. چهار ســال آینده ایــران به گونه ای 
اجتناب ناپذیــر، مهم ترین مســئله سیاســی ما 
پوســت اندازی جناح راســت اســت. من دغدغــه اصلاح طلبان و 
روحانی را ندارم؛ چراکــه با همین ضریب زاویه به جلو می آیند. دو 
ســال دیگر انتخابات مجلس یازدهم اســت، بــاز هم همین حالت 
که یک ســوم از لیست امید برنده شــود و مستقلان هم بیایند، اتفاق 
می افتد و خیلی لازم نیســت تجزیه و تحلیل کنیم که اصلاح طلبان 
و دولت دوازدهم به کدام سمت و سو می روند؟ ریل گذاری مشخص 
است؛ آنچه نامشخص اســت که می تواند هم خوب و هم بد باشد 
و البته خطرناک اســت، سمت و ســو گیری اصولگرایان در این چهار 
ســال است. طیف گسترده ای که یک ســر آن جبهه پایداری است تا 
سر دیگر که آقای دکتر علی لاریجانی و دکتر احمد توکلی به عنوان 
تیپ معتدل و میانه رو هســتند، با تحولات آینــده چه می کنند. من 
به عنوان استاد علوم سیاسی برایم مبهم است که این پوست اندازی 

چگونه خواهد بود؟ 
 این اتفاق بر شدت موافقت و مخالفت با روحانی هم اثرگذار  �

است؟ 
زیباکلام: بله دقیقا. اینکه اصولگرایان یک ســال دیگر چه نگرشــی 
پیدا می کنند، بستگی به این پوست اندازی دارد. در چند سال گذشته 
بخشــی از چهره های اصلی این جریان یعنی شــخصیت هایی مثل 
مرحوم عســگراولادی یا آیت االله مهدوی کنی درگذشتند. چه کسی 
بایــد بیاید جای اینها بنشــیند؟ هدایت اصولگرایان در این دو، ســه 
سال دست کدام طیف خواهد بود؟ آیا می توان گفت علی لاریجانی 
هدایتگر آینده این جریان است؟ آیا دکتر حداد عادل است؟ آیت االله 
مصباح است؟ چه کسی هدایت اصولگرایان را برعهده می گیرد و با 
کدام تفکر به کدام سمت و ســو می رود؟  آیا نسل های جوان اینها که 
حدود ۳۰ ساله هستند، تبعیت و حرف شنوی از آیت االله شیخ محمد 
یزدی، احمد توکلی و علی لاریجانی خواهند داشــت؟ اگر نداشــته 
باشــند چه کسی آنها را هدایت می کند؟ اصولگرایان ما که در عراق 
و سوئیس فعال نیستند که بگوییم به ما مربوط نیست. آنها زشت یا 
زیبا شوند اولین کسانی که متأثر می شوند، بنده و جناب عالی و دکتر 

شیرزاد خواهیم بود. 
 دغدغــه جدی دکتر زیباکلام روی آینــده جریان اصولگرایی  �

اســت. از جهت گیری این طیف نامســنجم می شود این تلقی را 
داشــت که هدایت جریان در اختیار هــر طیفی قرار بگیرد، روی 
رفتار با دولت مستقر تأثیر دارد؟ چون هر طیفی از سوی مراکزی 
حمایت می شوند که منویات مختلفی دارند. پس چگونه می توان 
انتظار یک تصمیم واحد از ســوی آنها را داشت و اصولگرایان را 
یک کل واحد دید که اگر حد آنها مشــخص باشد رفتار با دولت 

مستقر اصلاح طلب پیش بینی پذیر خواهد شد؟ 
شــیرزاد: من می خواهم بحث را از زاویه ای دنبال کنم که کمتر به 
آن توجه می شــود. به بخش اجتماعی هوادار اصولگرایان برویم و 
هواداران را با دو، ســه دهه پیش مقایســه کنیم. مــن و آقای دکتر 
زیبــاکلام بارها تجربه مواجهــه با اینها را در دو، ســه دهه قبل در 
محیط دانشــگاه و بیرون آن داشــته ایم. امروز آنهــا خیلی عوض 
شده اند. من دانشجوی هوادار اصولگرایان را با دو دهه قبل مقایسه 
می کنم. درحال حاضر می شــود با آنها گفت وگو کــرد. از قیافه من 
وحشت نمی کنند و از قضا خیلی علاقه مند هستند نشان دهند اهل 
منطق و صحبت اند. در همین انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم 
خیلــی تلاش کردند بگویند ما افرادی هســتیم کــه رقابت را درک 
می کنیم و اهل کار تشکیلاتی معمول سیاسی هستیم. می خواستند 
اعلام کنند گروه فشــار نیستند. پیشینه تلخی از آنها در ذهن جامعه 
مانده و ســعی می کنند نشان دهند که تغییر کرده اند و این تلاش در 

نسل جوان آنها بیشتر دیده می شود. 

نشست «شرق» با حضور صادق زیباکلام و احمد شیرزاد

هدف سنگ پراکنی ها ترساندن روحانی است

رق
 ش

ي،
ید

جد
یر 

 ام
س:

عک

 علی حیدري
 نایب رئیس هیئت مدیره تأمین اجتماعی

زیباکلام: من هم تا حدود زیادی با 
دکتر شیرزاد هم عقیده هستم. حملات 

تریبونی به دولت و رئیس جمهور 
کاهش می یابد؛ چون راه به جایی 

نمی برد. تا قبل از اینکه به این 
نشست برسم، چند رسانه تماس 
گرفتند و درباره برخی زمزمه های 
اصولگرایان درباره آشتی با دولت 
سؤال کردند. پرخاش تندروها رگی 

است که گرفته است و دلیل آن
 ۲۴ میلیون رأی روحاني است

شیرزاد:اصولگرایان آقاي روحاني را 
به تجربه تلخي رساندند درحالي که 
خیلي تعاملي تر مي توانست عمل 

کند. آقاي روحاني از قبل از انقلاب 
با نظام بوده؛ همیشه مواضعش 

مواضع رسمي نظام بوده و در 
جریان جامعه روحانیت مبارز بوده 

است. حالا  صراحتا به ایشان تهمت 
مي زنند که انگلیسي بوده است. 
خب آن روز که رفیق شما بود، 

این طور نبود

هم زمان با آغاز کار دولت دوازدهم و ادامه برنامه های 
از قبــل تعیین شــده، پرداختن به مطالبات سیاســی، 
اجتماعی و فرهنگی که زیربنای تحولات اساســی آن 
هــم در ژئوپلیتیــک خاورمیانه خواهد بــود،  موضوع 
اصلی این نوشتار است. این مســئله خواسته جامعه 
جوان و متفکرمان و درمجموع  بیش از ۳۰  میلیون نفر از مردم کشــورمان اســت و یقینا دیگر 
اقشار که به دلیل دغدغه معاش و تأمین نیازهای اولیه زندگی، مجالی برای مطرح کردن  این امر 
مهم نیافته اند نیز نسبت به اولویت تام وتمام نکات فوق، تردیدی ندارند. با همه جوسازی های 
اخیر که به مصداق «هرکســی از ظن خود شد یار من» اســت،  نظر مردم و عملکرد دولت در 
این حوزه ها روشــن است و دیر یا زود به رفتارهای مخالفان، خاتمه خواهد داد. انتخاب مجدد 
روحانی در این برهه بســیار حســاس در رفراندومی که عملا خواسته واقعی جامعه را بیان و 
تعریف کرد از یک ســو و مخالفت علنی با خواسته ها و روشنگری های مناظره های انتخاباتی از 
سوی جریان مقابل اصلاحات از سوی دیگر، نشان داد فضای سیاسی جامعه ما به چه سمتی 
در حرکت اســت. بنا بر تعاریف مدیریت کلان و ضرورت عبور از حاشــیه های «مراســم ادای 
ســوگند»،  باید هرچه زودتر به این اتلاف وقت ها پایان داد و برنامه های ملی را برمبنای منافع 
ملت در بلندمدت ســامان داد تا دولت بتواند از جــدال در این مرحله خارج و وظایف خود را 

براساس سوگندی که مجدد ادا می کند، حسب ضرورت ها انجام دهد و مقدم شمارد. 
دولت در این مقطع گذشــته از اقدامات زیربنایی معیشتی و رسیدگی به اقشار فرودست با 
برنامه های مناســب زمانی و براســاس علوم مدون به وسیله کادر قوی اقتصادی، می تواند در 
مســیر پیوستن به تاریخ این کشور به عنوان دولتی ســلیم النفس و آزاداندیش در فاز سیاسی و 
بنیادی طبق تعاریف بین المللی که برنامه های اجرائی و عملیاتی دموکراتیک را دنبال می کند، 
حرکــت کند. دولت روحانی عمیقا نیازمند حمایت واقعی و گســترده آنانی اســت که اصلاح 
ساختارهای نیمه دموکراتیک در مقایسه با نظام های بی ساختار و غیردموکراتیک را مورد دقت 
قرار می دهند. هرچند کوشش و برنامه ریزی برای اثر گذاری در شرایط داخلی و منطقه ای بسیار 
بیشتر از سایر برنامه ها به صرف وقت و اجماع ملی قدرتمند نیازمند است. سیستم مانع تراش 
و رانت جــوی مقابل دولت، چنانچه خود را با حضور انبوه فعال مدنی مواجه ببیند، در مســیر 
جبران مافات و فعالیت منافع بلندمدت تمامی ملت، منصرف شده و با شناخت هدف که مغایر 
فعالیت مشروع و قانونمند آنان نیست، تدریجا از کارشکنی دلسرد می شود. اولویت بخشیدن به 

«توسعه سیاسی» و توجه اساسی به آن، ضامن «توسعه اقتصادی پایدار» است و از فروافتادن 
به دامان پوپولیســم و انحرافی کــه از دولت خاتمی به دولت احمدی نژاد رســید،  جلوگیری 
می کند. در این صورت در سال ۱۴۰۰ که در همین نزدیکی هاست، مسیر مردم همچنان به سمت 
دولت توســعه گرا خواهد بود. ســقف مطالبات توده گرفتار مســائل روزمره زندگی با توقعات 
نخبگان سیاسی فاصله بسیاری دارد. اما انبوه جوانان تحصیل کرده در داخل تمامی خانواده ها 
می توانند با در دســترس بودن انبوه وســایل ارتباط جمعی برای جلــب توجه مردم و نخبگان 
فعالیت کنند. باید همه تلاش کنند با بازســازی زیرســاخت های آسیب دیده اقتصادی، توسعه 
سیاســی هم از اهمیت کامل برخوردار باشــد و مدیریت افکار عمومی به درستی صورت گیرد 
تا اتفاقاتی مشــابه برخی فضاسازی ها در روستاها علیه برنامه های توسعه ای صورت نگیرد یا 

شانس موفقیت نداشته باشد. 
توجه به شــاخص های روند توسعه سیاســی با همیاری مجلس (با همه کم وکسری ها و 
بازیگری گروهی از مجلس نشــینان دائمی) و تعدادی از مدیران میانی با تجاربی که اندوخته 
و کوششــی که در مسیر هماهنگی با دولت تدبیر و امید در دور دوم دارند، ضرورتی انکار ناپذیر 
به نظر می رسد. با اقدامات تأثیرگذار و تقویت نهادهای مدنی با پشتیبانی اراده ملی و به استناد 

دستاورد های انتخاباتی ۲۹ اردیبهشــت ماه، می توان کارهای بزرگی کرد. تشکیلات مخالفان با 
همه توان ســازمان یافته خود، آینده نگری اکثریت ایرانیان هوشــیار اما ساکت و ناظر را نادیده 
می گیرنــد و نمی دانند بــا نقش آفرینی این اکثریت جوان و نخبه، امکان تحقق خواســته های 
سیاســی - مدنی میســر تر خواهد بــود. تأمین هزینه ادامــه پروژه ها در حوزه هــای نظری در 
دانشگاه ها، تشــویق عملی و قانونمند ســرمایه گذاران داخلی، بازگشــت روند سرمایه گذاری 
خارجــی، اصلاح روابط بین المللــی، افزایش درآمد ناخالص ملی، افزایــش ارزش پول ملی، 
ممانعت از فساد و سروری رابطه ها، سپردن کار به کاردان، رعایت اصول در انتصابات، کاهش 
بــی کاری، رعایــت آزادی های مصرح در قانون اساســی و... فرایندی تدریجــی و زمان بر حتی 
بیــش از چهار ســال دور دوم دولت روحانی اســت. رفع کامل تحریم ها بــا ادامه مذاکرات با 
غرب و تصویب حقوق شهروندی، عملا جایگاه «مخالفان قسم خورده» را تضعیف و موفقیت 
منتخــب ملت و همراهان او را تضمین می کند. با همه این توصیف ها می توان گفت مخالفان 
متشــکل و دارای تشکیلات سیاسی به راحتی دست از گریبان دگراندیشان که خیرخواه جامعه 
به شــمار می روند، برنمی دارند و به گمان خود در مســیر انصــراف دولت تلاش خواهند کرد. 
توصیه خوشــبینانه نگارنده به این گروه ها که شــاید دلســوزانه در پی رفاه جامعه با تعاریفی 
دیگر برآمده اند،  این اســت که حداقل در ظاهر امر به رأی اکثریت خود را معتقد نشــان دهند. 
تشــکیلات آنان کــه از لحاظ عده و عده تا ۱۶  میلیون نفر را در اطــراف خود دارد،  می تواند به 
جای کارهای مخرب، به ســازندگی کشــور کمک کند. ممکن اســت آنها و در رأسشان سران و 
اتاق فکر آنها با ادعای سهم داشــتن در حمایت از توافق برجام، برای مصادره دستاوردهای آن 
تلاش کنند که هنوز هم به دلیل ویژگی های طرفداران فراموشکارشــان امکان پذیر است. آنان 
با ســرمایه گذاری در مواردی که تضعیف کننده گروهشــان بوده، به مصداق «عدو شود سبب 
خیر اگر خدا خواهد» در  دو، ســه ماهه اخیر «قدرت نفوذ سیاســی» خود را به شــدت تحلیل 
برده اند. احتمالا این جریان در نظر دارد در این مقطع بار دیگر با رندی های آشــکاری که دارند 
با تمهیداتی بخواهنــد امید رأی دهندگان به خود را افزایش دهند. این اقلیت بانفوذ می توانند 
در مصافی مجدد در صحنه دموکراســی، که خواه ناخواه به دلیل ضرورت های زمان و مکان و 
ویژگی های جامعه پویای ایرانی اجتناب ناپذیر می کند، با تجدیدنظر در روش و منش های خود 
که با ســلایق جامعه هماهنگ و مغایر ارزش ها نباشــد و البته با صداقت در عمل، مقبولیت 
نســبی را به دست آورد. پس بهتر اســت آنان هم با روند توسعه سیاسی در دولت دوازدهم، 

همراهی کنند که شاید روزی هم به سود آنها تمام شود. 

توسعه سیاسى در دولت دوازدهم

 یعنی این اقداماتی که الان شاهد هستیم که در مواردی حتی  �
قابل تصور هم نیســت، نسبت به گذشــته، آرام تر شده است؟ 

شواهد می گوید این طور نیست. 
شیرزاد: در محیط دانشگاه و بیرون از آن، رفتارهای تند طرف مقابل 

بسیار بسیار کمتر شده است. 
زیباکلام: من می خواهم بگویم هم آقای شــیرزاد درســت می گوید 
هم شــما. چون ایشان می گوید من دانشجویان اصولگرا را می بینم. 
منم بچه های بسیجی دانشکده حقوق را می بینم که می شود با آنها 
حرف زد. اما شــما هم درســت می گویی چون در این طیف کسانی 
هســتند که خیلی راحت مي گویند زیباکلام برای چه زنده اســت؟ 
به همین دلیــل می گویــم از باب لیدري اصولگرایان مهم اســت که 

چهار سال دیگر، کدام طیف در آنها، زمام امور را به دست بگیرد. 
شــیرزاد: چرا در یک جامعه دموکراتیــک مثل آلمان و فرانســه، 
گروه های تندرو نمی توانند اکثریت شــوند؟ چون جامعه نمی پذیرد 
مگر اینکه فضاهای خاصی ایجاد شــود. در ایران هم تربیت و رشد 
فرهنگی جامعه، باعث شــده تندروی ها پس زده شــود. این پدیده 
مهمی اســت و اصولگرایان نمی توانند بگوینــد از این رفتار جامعه 
تأثیر نپذیرفته اند. اینکه ۵۰ نفر متمرکز بیایند روز قدس رئیس جمهور 
را اذیت کنند، بحث قابل گذشــتی نیست اما در دوره های گذشته در 

هر شهر و روستایی گروه فشــار باانگیزه اي داشتند که دست به این 
اقدامات می زد. 

زیباکلام: بله نســبت به شــرایط گذشته در ســخنرانی های استانی، 
فعالیــت گروه هایی که از برخورد فیزیکی هم ابایی نداشــتند، کمتر 

شده است. 
شــیرزاد: مي خواهم بگویم فضاي تربیتي در نسل هاي جدید، سبب 
شده نتوان به ســادگي به یک جوان گفت برو شیرزاد را بزن و او هم 
بگوید چشم! همین بچه هاي دانشجوي وابسته به جریان راست که 
قبلا در دانشــگاه حضور داشتند، به راحتي حاضر بودند برنامه من را 
به هم بزنند. الان حس مي کنند کار درســتي نیســت و با شخصیت 
آنها مطابقت ندارد. این یک پدیده اجتماعي اســت. به هر حال برخي 
از اینها تحصیل کردند و حتي رفتند خارج و برگشتند. وضع اقتصادي 
آنان هم رشــد کرده اســت. شاید بگویید از رانت اســتفاده کرده اند، 
اما به هر حال این مســئله تأثیــر خود را دارد. خانــواده اي که وضع 
اقتصادي خوبي نداشــته، حالا به پول قابل توجهي دسترســي پیدا 
کــرده که بر اثر آن فیلم مي بیند، بــه مراکز تفریحي مي رود و زندگي 
عادي مردم را مشاهده مي کند. آن وقت متوجه مي شود چقدر تفکر 
او بــا تفکر اکثر مردم که بــه دنبال رفاه و زندگي آرام و کم دردســر 
هســتند، تفاوت دارد. همین الان اگر تلگرام یا اینستاگرام فیلتر شود، 

صداي عده زیادي از جوانان حامي اصولگرایان در مي آید. براي اینکه 
اینها جزء زندگي آنان هم شــده اســت. به این دلیل مي گویم شانس 
اینکه اصولگرایي به ســمت رفتار خشــن تر بچرخد، صفر نیست، اما 
خیلي کمتر از گذشــته اســت. اینها الان به سمت رفتار مدني تر میل 
مي کنند، اما نباید تصور کنیم اینها هم مثل من و شما مي شوند. آنها 
خاصیت خود را دارند، اما همین که حاضر مي شوند در انتخابات مثل 
همه ســتاد بزنند، برنامه و تبلیغات داشته باشند، اتفاق قابل قبولي 
است. درســت اســت که پس از نتیجه نگرفتن، حرف هایي زده اند و 
موضوع رأي حرام و حلال را پیش کشــیدند، امــا اولا فهمیدند چه 
حرف خطرناکي زده اند و ســعي در رفع و رجوع آن کردند و در آخر 
هم نتیجــه را قبول کردند. به هر حال آنهــا در قاعده اي دموکراتیک 
بازي کردنــد، هرچند همچنان از امتیازات غیرعادلانه نســبت به ما 

برخوردار هستند، اما تغییر کرده اند.
 با این حساب، اتفاقات دو ماه اخیر را چطور ارزیابي مي کنید؟  �

چــرا این رفتارهاي تنــد و مواضع بي دلیل از برخي از آنان ســر 
مي زند؟

شــیرزاد: اینها مال هسته ســختي اســت که فکر مي کنند با فشار 
مي توانند پیچ دولت را به ســمت کاهش بچرخانند. مســئله اصلي 
آنها به نظر من، تشــکیل کابینه اســت. مي خواهند به دکتر روحاني 

این پالس را مخابره کنند که اگر به ســمت شعارهاي اصلاح طلبانه 
حرکت کند، با برخورد هاي تند مواجه مي شود. این یک دوره آزمایشي 
است. من هم مثل دکتر زیباکلام معتقدم پوست اندازي جناح راست 
مهم اســت و از قبل، یعني دوران اصلاحات شروع شد؛ اما مجموع 

شرایط مي گوید کمتر احتمال میل کردن به سمت تندروي را دارد.
 در انتخابات ســال ۹۲ بعد از پیروزي روحاني، نوعي سکوت  �

و انفعال در جریان مقابل دیده مي شــد. شــاید حس مي کردند 
وقتي خاتمي نیامد و هاشمي ردصلاحیت شد، بعید است عارف و 
روحاني رأي بیاورند. اما این دوره احتمال مي دادند دکتر روحاني 
رئیس جمهــور دو دوره اي باشــد و از قبل آماده شــدند. فضاي 
خارجي هم اجازه مي داد. چند ماه اول مذاکرات هسته اي، جریان 
مقابل را به شــدت منفعل کــرده بود؛ مخصوصــا وقتي در افکار 
عمومي با مذاکرات هسته اي دوره جلیلي مقایسه مي شد. امروز با 
بودن ترامپ و محمد  بن سلمان و... آقاي روحاني کار دشوار تري 

با منتقدان داخلي نخواهد داشت؟
زیباکلام: شــما حرف درســتي مي زنیــد. به هر حال اگــر جریان هاي 
رادیــکال بیرون ایران حضور داشــته باشــند این به نفــع جریانات 
رادیــکال داخل ایران خواهــد بود. تندروهاي ما بــه مراتب ترجیح 
مي دهند ترامپ رئیس جمهور آمریکا باشــد تا اوباما که براي نوروز 

پیام بفرســتد یا افطــار به مســلمانان بدهد. بــراي تندروها خیلي 
جالب تر اســت که ترامپ در کاخ ســفید باشــد و محمد بن سلمان 
همه کاره عربستان باشــد. همین الان تندروها به روحاني مي گویند 
چرا از رفتار داخلي فلان نهاد انتقاد کردي؛ چراکه انتقاد شــما باعث 
شده ترامپ و بن سلمان براي ما شــاخ و شانه بکشند. آنها راحت از 
تندروي اسرائیل و عربستان و ایالات متحده علیه روحاني بهره برداري 
مي کنند. بهره برداري دیگر این اســت که جلوي هرگونه تنش زدایي 
را در سیاســت خارجي روحاني مي گیرند. مي گویند این همه لبخند 
به جهان خارج زده شــد، ببینید عربستان و آمریکا چه مي کنند؟ آنها 
مي خواهند روحاني را به ســمت رفتار ها و موضع گیري هاي تند هل 
بدهند. اینجا وظیفه من، دکتر شیرزاد، روزنامه «شرق» و دیگران این 
اســت که به کمك روحاني بشتابیم و اجازه ندهیم تندروي حاکمان 
رادیکال خارجي، روحاني را به سمتي ببرد که زبان تندروهاي داخلي 
را در پیــش بگیرد. من یک نکته دیگر را هم مي خواهم درباره دلایل 
رفتــار خارج از قاعده تندروها از فرداي انتخابات ریاســت جمهوري، 
بیــان کنم و آن روي کار بودن مجلس دهم اســت. فراموش نکنیم 
دغدغــه اصولگرایان تندرو، عملکرد مجلس اســت؛ چون مجلس 
نهم برایشــان حالت خاکزیر داشــت که مي دانستند خودش جلوي 
روحانــي را مي گیرد. در دوره اول آقاي روحاني، یعني تابســتان ۹۲، 
مجلس خودش مانع تشــکیل کابینه آقــاي روحاني بود و امروز آن 
مجلــس و چهره هــاي تندروي آن، بــا رأي مردم تهران و بســیاري 
دیگر از شــهرها، به تاریخ پیوسته اســت. در آن مقطع دکتر روحاني 
نتوانســت چهره هــاي مورد علاقه خــود را معرفي کنــد یا معرفي 
کــرد و رأي نیاوردند یا مثل دکتر فرجي دانا اســتیضاح کردند و کنار 
گذاشتند. الان مجلس دهم باعث شده تندروها نگران تر شوند؛ چون 
آن تضمین را از دســت داده اند و مي دانند قــدرت مانور روحاني در 
رابطه با مجلس خیلي از دوره قبلي بیشــتر اســت و هرچه اینها از 
بیرون خط قرمز ترســیم کنند، فراکســیون امید حدود صد رأي دارد 
که اگر با میانه رو ها جمع شــوند راحــت مي توانند به هر وزیري رأي 
اعتماد بدهند. پس بخشي از سنگ پراکني به همین دلیل است و من 
معتقدم این ســروصداها تا معرفي کابینه ادامه خواهد داشــت. اما 
عرض من این اســت که خیلي نباید نگران شویم. موضوعي که باید 
باعث نگراني ما شود، این است که اصولگرایان در دو، سه سال آینده 
به کدام سمت و ســو خواهند رفت؟ در قرن ۲۱ اصولگرایان با کدام 

جهان بیني جلو مي آیند ؟
 آقاي دکتر شــیرزاد، در خرداد ۸۰ تا مرداد ۸۰ در دولت دوم  �

اصلاحات، مشابه همین وضعیت وجود داشت؟ و آن طور که شما 
دربــاره مقطع فعلي پیش بینــي کردید، این 
فشارها بعد از تشکیل کابینه دوم اصلاحات، 

قطع شد؟
شیرزاد: خیر این پدیــده را تا جایي که حافظه ام 
یاري مي کند نداشــتیم کــه در فاصله انتخابات 
ســال ۸۰ تا تشــکیل کابینه دوم آقاي خاتمي، 
ما شــاهد چنین روندي باشــیم. البته فشارهاي 
قبلي در تداوم برخوردهایــي که در دولت اول 
اصلاحات داشــتند، تداوم داشــت که البته در 
دولت دوم یعني ســال هاي ۸۰ تا ۸۴ هم ادامه 
پیدا کرد. این فشار مقطعي که در ماه هاي اخیر 
مشــاهده مي کنیم، کاملا برنامه ریزي شده است. 
نمي توان باور کــرد روز قدس اتفاقي مي افتد و 

ســه روز بعد هم در نماز عید اتفاق دیگري و اینها از هم جداســت. 
اینها برنامه ریزي شده است. این رفتارها در ابتداي تشکیل کابینه هاي 
دولــت اصلاحات مصداقي نداشــت چــون معلوم بــود وزراي آن 
اصلاحاتــي خواهند بود. اما الان دولــت اول روحاني ترکیبي از وزرا 
را از طیف هاي مختلف داشــته اســت و آن طور که خبرها رسیده در 
دولــت دوم، آقاي روحانــي مي خواهد گام بلندي بــردارد و وزرایي 
معرفي کند که در دولت اول نمي توانســت چون ســد مجلس نهم 
مقابل خواست مردم قرار داشت. روحاني در دولت اول مي خواست 
وســط دو جناح را بگیرد اما اصولگرایان آقــاي روحاني را به تجربه 
تلخي رســاندند. بخشي از جناح اصولگرا خیلي ناجوانمردانه عمل 
کرد درحالي که خیلي تعاملي تر مي توانست عمل کند. آقاي روحاني 
از قبل از انقلاب با نظام بوده؛ همیشــه مواضعش مواضع رســمي 
نظــام بــوده و در جریان جامعــه روحانیت مبارز بوده اســت. حالا 
ناگهان به دلیل اینکه مقداري حرف هاي متفاوت مي زند، صراحتا به 
ایشان تهمت مي زنند که انگلیسي بوده است. خب آن روز که رفیق 
شــما بود، این طور نبود؟ من مي خواهــم از تندروهاي جریان مقابل 
خواهش کنم اگر فردا هم مي خواهید درباره لاریجاني و محمدرضا 
باهنر همین حرف ها را بزنیــد، الان به ما بگویید. چطور ناطق نوري 
وقتي ریش ســفید شــما بود، چهره اي ولایي و انقلابي بود؟ جریان 
اصولگرا بسیار نســبت به یاران خود بي معرفت است. مگر آیت االله 
هاشمي اصولگرا نبوده است؟ این بي معرفتي همه را کلافه مي کند. 
طبیعي اســت این نوع رفتارهاي نســنجیده، آقاي روحاني را بدون 
اینکه خودش برنامه ریزي داشــته باشد به این جمع بندي مي رساند 
که نمي توان با این طیف حشــر و نشــر داشت. فشار بســیار زیاد این 
روزها به این دلیل اســت که از طریق فضاي رعب و وحشت روحاني 
را مهار کنند و بترســانند اما نمي دانند که اشتباه کردند. من به عنوان 
یك اصلاح طلب حرفي ندارم که براي پیشــبرد امور و ایجاد آرامش 
در کشور، دکتر روحاني فضایي هم به جریان مقابل بدهد؛ چه اینکه 
در دولــت اول خــود کاملا این روش را پیاده کرد. اما شــما فردي را 
به عنوان میهمان به مراســم عید مي آوري که یك گوینده با دو خط 
شــعر، چهار سال کار طاقت فرســاي دولت وي را زیر سؤال ببرد. آن 
مداح که فرد مهمي نیست؛ میزبان نهایت بي احتیاطي را کرده که در 
خانه خود، با میهمان چنین رفتاري را انجام داده اســت. این رفتار از 

حافظه دکتر روحاني، مردم و اصلاح طلبان پاك نمي شود.
 درباره برگ برنده سیاست خارجي دکتر روحاني و البته تفاوت  �

شرایط بین دوره اوباما و ترامپ چه نظري دارید؟
شــیرزاد: اتفاقا من معتقدم در این دوره کار روحاني راحت تر است. 
اگــر اوباما بــود، زاویه بیــن جهت گیري روحانــي و اصلاح طلبان با 
اصولگرایــان زیاد بود اما الان حماقت ترامــپ و کارهاي کنگره یك 
نوع موضع گیري بیشــتر باقي نگذاشته است. البته کاملا با فرمایش 
دکتر زیباکلام موافقم؛ باید حواســمان باشد دولت در مسابقه شعار 
ضدآمریکایي دادن نیفتد. با اروپا که مشکلي نداریم. سیاست خارجي 
منطقه اي هم با شعارهاي اساســي اصولگرایان تفاوت جدي ندارد 
و مي توان براي ایجاد برادري بین امت اســلام، همچنان تنش زدایي 
کرد. تقریبا نوع برخورد ترامپ یك شــیوه موضع گیري بیشــتر براي 
طــرف مقابل رئیس جمهور آمریکا باقي نمي گــذارد اما این نباید به 
ســمت افراط گرایي ســوق پیدا کند که البته دولــت مي تواند مانع 

تندشدن فضاي سیاست خارجي شود.
  درباره دولت آقاي خاتمي، ســتاد دولت وضعیت مشخصي  �

داشت. جلساتي در سطح دولت از ســوي چهره هاي تشکیلاتي 
آن برگزار مي شــد که تا بخشداران هم هماهنگ مي شدند. این را 
کمتر در دور اول روحاني دیدیم. تکلیف در آن دولت معلوم بود. 

اگر بخواهیم بین دو مقطع دولــت دوم اصلاحات و دولت دوم 
روحاني قیاس کنیم، دولت چه کند که ســطح درگیري ها افزایش 

پیدا نکند؟
زیباکلام: با شناختي که از روحاني و موازنه نیروهاي سیاسي جامعه 
دارم، آقاي روحاني چه در چینش کابینه دوم خود و چه اساســا در 
رویکردهاي چهار ســال ۹۶ تا ۱۴۰۰ بیش از چهار سال اول مي تواند 
رویه هاي اصلاح طلبي داشــته باشــد. اولین و مهم ترین نکته همین 
مطالبي است که آقاي دکتر شیرزاد گفتند. اگر آقاي روحاني همچنان 
مي خواســت در روحانیت مبارز باقي بماند، آنها خودشــان با دست 
خودشــان او را بیرون انداختند. این یکي از هنرهاي اینهاست. آنان با 
رئیس دولت اصلاحات، آیت االله هاشمي، آقاي ناطق، علي لاریجاني 
و حالا آقاي روحانــي همین کار را کردند. برخوردهاي چند ماه اخیر 
با آقاي روحاني فقط به خاطر این گناه اســت که چرا ۲۴ میلیون رأي 
آورده است! آقاي روحاني بدترین توهین ها را از جناح راست شنیده 

است.
درعین حــال آقاي روحاني مي داند پایگاه اجتماعي مهم اســت. 
بدنه اصلاح طلبان و عملکرد محکم و آزاد اندیشــانه  آقاي روحاني 
او را بــه ۲۴ میلیون رأي رســانده و مجلس دهم را شــکل داده که 
به هرحــال با دولت همکاري بیشــتري دارد و آقاي روحاني باید این 
پایــگاه اجتماعي را تقویت کند. در سیاســت خارجي هم رابطه بین 
ایران و اتحادیه اروپا مهم اســت. به خاطر سیاست هاي ترامپ علیه 
جمهوري اســلامي، مي توان به اتحادیه اروپا بیشتر نزدیك شد. آقاي 
روحاني فضاي سیاســي را تا آنجا که در اختیار قوه مجریه است باید 
بازتر کند چون اتحادیه اروپا حتما بیش از آمریکاي ترامپ، به حقوق 
بشــر اهمیت مي دهد. آقاي روحاني نباید بگذارد آن حملات برایش 

تعیین تکلیف کنند.
شیرزاد: یعني طرف مقابل نباید احساس کند این نوع روش ها نتیجه 

مي دهد.
زیباکلام: بله البته انجام آن بسیار سخت است و گفتنش براي صادق 
زیباکلام که الان در روزنامه «شــرق» نشسته راحت است. فراموش 
نکنیم دکتر روحاني هم از گوشت و پوست یک انسان است و ممکن 
است وقتي طاقتش طاق شود بگوید بروید جهنم که نلرزید. هیچ چیز 
دیگري در دست جناح راست نیست، مگر اینکه آقاي روحاني را هل 
بدهد به ســمت پرواکســیون و واکنش هاي تند و خارج از قاعده که 

خوشبختانه دکتر روحاني به خوبي آن را مدیریت کرده است.
شیرزاد: درباره سؤال شــما، ما خود را جاي حسن روحاني بگذاریم. 
دو الگو مقابل اوســت؛ یکــی الگوي احمدي ن ــژاد و دیگري الگوي 
خاتمي. روحاني از خود مي پرســد چهار ســال 
رئیس جمهور اســت و بعد کنار مي رود. بعد از 
آن چه کند؟ عقل ســلیم کدام الگو را پیشنهاد 
مي دهــد؟ ایــن جمع بندي اســت کــه به طور 
لاجرم مقابل روحاني گذاشــته اند و این اشــتباه 
اســترات ژیك جناح راست اســت. این جناح کار 
تاکتیکي بلد است که مثلا یك نفر را به نماز عید 
فطر دعــوت و او را تخریب کنــد، اما این جناح 
حتي نگاه میان مدت به شش ماه بعد هم ندارد. 
آقاي روحاني را در معرض انتخابي گذاشته اند 
که بــا کمترین میزان هوشــمندي بــراي آینده 
سیاسي چه جایگاهي انتخاب کند؟ واضح است 
جایگاه به عنوان ســرمایه اجتماعي ارزشــمند- 
حتي اگر بعضي امکانات از وي ســلب شــود- بهتر است چون یک 
چهره سیاســي به دنبال تأثیرگذاري است. آقاي روحاني مي تواند با 
کارآمدي دولت خود و توسعه هرچه بهتر ایران و بهبود شرایط مردم، 
مقابل هجمه ها بایستد. من موافق نیستم که آدم ها مؤثر نیستند. بین 
فرهادي و فرجي دانا از زمین تا آسمان تفاوت است. بین زنگنه، وزیر 
نفت یا یک آدم معمولي، تفاوت اســت. همان طور که دکتر زیباکلام 
گفت، آقــاي روحاني در دولت اول خــود از ۷۰ درصد انتخاب هاي 
خود محروم بود. من مدعي نیستم کارآمدترین مدیران، اصلاح طلبان 
هســتند، اما در بین مدیــران میاني، تکنوکرات هایي کــه کاربلدند و 
متخصــص اقتصاد و صنعت هســتند به دلیل تحصیــلات عالیه به 
اصلاح طلبــان میل دارند. نســبت به آنها امروزي تر هســتند، دنیا را 
مي فهمند، در دانشــگاه هاي خوب خارج از کشور درس خوانده اند و 
ســبد آنها از مدیران توانمند، پر است. روحاني نمي خواهد به عنوان 
دولت ضعیف از وي یاد شــود. پس اینکه به سمت مدیران کارآمدتر 
برود انتخابي قاطع اســت و به نظر مي رســد روحاني این انتخاب را 
کرده اســت. نباید یک وزیر لزوما اصلاح طلب باشــد، اما باید کارآمد 
باشد. حالا که دکتر روحاني احتمال رأي آوري آنها در مجلس را هم 
مي دهد. این آن نکته اي اســت که اصولگرایان از آن نگران هستند. 
من شــخصا از بعضي وزرا انتظار دارم محکم پشــت رئیس جمهور 
باشــند؛ مثل وزراي کشور و اطلاعات، اما از وزیر نیرو انتظار دارم برق 
مردم قطع نشــود، البته اگر دو مصاحبه حمایت آمیز هم انجام دهد 
باید به او احسنت گفت. نباید انتظار داشته باشیم همه وزرا سیاسي 
- حزبي باشند و خوشــبختانه چهره هاي خیلي کارآمدي هستند که 
ان شــاءاالله رأي هم خواهند آورد. در کابینه دوم، آقاي روحاني کمتر 
صــداي تنها خواهد بود و پژواك هاي دیگري هم امیدواریم داشــته 
باشــیم. در دولت اول روحاني هم گفتم دولت از نازك دلي دســت 
بردارد. فرمایش آقاي دکتر زیباکلام هم همین است که باید فکر کنند 
آنها با رئیس جمهور حبشه ســخن مي گویند. دولت که نباید جواب 
یــك نوحه خوان را بدهد. همه دارند در فضاي مجازي به خوبي این 
کار را مي کننــد. حالا بگذارید هرروز نوحــه بخوانند. نباید نازك دلي 
کرد. بخشــي از دلایل ما براي معرفي مدیران توانمند و سیاســي تر 
بــراي وزارت همین اســت که اگر نماینده اي در گوشــه مجلس به 
دولت حمله کرد، اشــك در چشــمان آن وزیر جمع نشــود، اما در 
ســتاد تبلیغاتي دولت باید اتفاقات مهمي بیفتــد. برخي اطرافیان؛ 
مانند آقاي آشــنا اگــر لطف کنند کمتــر اظهارنظر کنند بیشــتر به 
نفع دولت اســت. افرادي باشــند که رسانه را بشناســند و بدانند از 
حرف هایشــان تیتر درمي آید. بنابراین دولــت نیازمندیم تبلیغاتي و 
اطلاع رساني منســجم است. در چهار ســال آینده که به قول دکتر 
زیباکلام پوست اندازي اصولگرایان احتمالا رخ مي دهد، باید دیالوگ 
سیاســي و اجتماعــي را دامن بزنیم که خوشــبختانه رســانه هاي 
اجتماعي و پیام رســان ها در فضاي مجازي ایــن کار را مي کنند؛ این 
به نفع همه است. دولتي ها باید در حوزه هاي تخصصي خود جواب 
بدهند. فرض بگیرید نماینده اي یا امام جمعه اي درباره قراردادهاي 
جدیــد نفتي حرف مي زند؛ باید چابك بــودن در ارتباط برقرارکردن 
با بدنه وجود داشــته باشد و روابط عمومي دســتگاه، با عدد و رقم 
پاســخ دهند. در مناظره ها روابط عمومي ها به صورت آنلاین پاسخ 
کاندیداهاي رقیب را مي دادند و این باید ادامه پیدا کند. برخوردهاي 
کارشناســانه و دقیق باعث مي شود مردم خودشــان قضاوت کنند 
و جریــان اصولگرا هم بفهمند هر حرفــي را نمي توانند بزنند چون 
مقابل مردم سرشکســته مي شــوند. درکل به نظرم دولت در چهار 
ســال دوم، شــرایط به مراتب بهتري خواهد داشــت و نباید نگران 

حواشي امروز بود.
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